
 23 جلسه  –( 1403-1402)اصول فقه خارج 

 21/08/1402 شنبهیک  تاریخ:

 بسم الله الرحمن الرحیم

   .نیاعدائهم اجمع یو لعنة الله عل نیمحمد و آله الطاهر یالله عل یو صل  نیالحمد لله رب العالم

 امر پنجم: مشتق 

 سؤال:یک  پاسخ به 

در این رابطه برخی  .  بیاناتی عرضه شدراجع به مسجد و جعل حکم توسط فقیه  در خلال مباحث گذشته،  

به همان منوال    ،متعه نمودن  مانند حرام   ،کند  وضع  حکم تکلیفی  قادر است یک  طور که امامهمان اظهار نمودند که »

تصرف  در موضوعات  از باب ورود یا حکومت  ( یا  1پرداخت زکات برای اسبانمانند  )  نموده   جعلحکم وضعی  

عات دخل  ضودر موتواند  میفقیه هم  توان گفت که  اساس، میهمین  بر  .  ( عدم شک برای کثیرالشک)مانند    کندمی

که به دلالت ادله برگردد، به دل و جگر فقیه بر  بیش از آن ،این موضوع قبول یا ردّ رسدو تصرف کند. به نظر می

است فقیه  این خصوصیات شخصیتی و اخلاقی    ،ادله در فهم حکم شرعیمن معتقدم بیشتر از دلالت    ...گردد.  می

فقها که  یکی از دلایل این  : گویدمرحوم آقای بهاری همدانی در کتابش میگذارد.  برداشت او از ادله اثر می  که بر

 « شان است.ای طبع و خلق شوند،ی می اطیحتایا  برائتی ،شبهات بدویهمواجهه با در 

حکم جعل    ةمسألدر گذشته اشاره شد،  طور که  همانکنیم.  در مقام پاسخ به این بیان، توضیحاتی ارائه می 

و بیانات فقها در طول    علیهم السلامائمه    ۀسیرهمگان بوده و در  قبول  موردحکم حکومتی تقریبا  به واسطة یک  تکلیفی  

 

نشده که   انی ب   تیچرا که در روا  م؛یریرا به کار نگ  یعبارت  نیبه زکات، چن  یحرعامل  خیچون ش  یبزرگان  ریتوجه شود که بهتر آن است به رغم تعب.    1

 نمود. نیگزیرا جا ات«ی»مال  ةجعل زکات نمودند. چه بسا بتوان کلم  السلام هیعل ریحضرت ام 



؛ یعنی 1«فی إجبار المحتکر على البیع الظاهر عدم الخلاف  بیان شده که » . مثلا در مکاسب  گرددتاریخ مشاهده می

شد، جواز جعل طور که عرض  اما همان   کند؛ش را واجب میجنس فروش  بر محتکر  نیاز مردم،  به واسطة  فقیه  

مصالح عام  ایم که در صورت انحصار نیل به  پذیرفته الجمله  خود ما فیکه  ولو    ؛حکم وضعی محل خلاف است 

فلان منطقه  املاک  فروش    ةهرگونه معامل بگوید  مثلا  .  از آن بهره برد   ا موقتًتوان  چنین وضعی، میدر این مسلمین  

چه از به خرج داده، آن احتیاط  ی ن ما مقدارادوستان جوبه همین واسطه،  . باشدمیها باطل ها و مسیحی به یهودی 

 . نصیب است به سهولت قبول ننمایندپشتیبانی ادلة متقن بی 

مناسبتی با محل بحث  که  جا  ، از آن «لا شک لکثیر الشک: »علیه السلامچنین باید گفت که این فرمایش امام  هم

؛ یعنی خداوند  از سوی ائمهتصرفی  چراکه این، حکمی الهی است؛ نه  .  تواند مورد استشهاد قرار گیرد، نمیما ندارد 

لذا است که این حکم   الشک تا زمانی که مداوا شوند به شکشان اعتنا نکنند.های کثیرمتعال فرموده است که انسان 

قرار داشتند. این  مبین شرعیت  بلکه در مقام  ؛  نداه مطرح نفرمود  به عنوان حکم حکومتیآن را  امام  ابدی است و  

سلب نمودند، در حال بیان قسیمی برای حکم الهی  علی بن یقطین  گاه که حق متعه را از  امام آن   در حالی است که

به همین  باشد؛ البته این نوع حکم هم براساس ضوابط است؛ اما حکم الهی نیست.  حکم حکومتی  بودند که همانا  

  2بایست در جلوگیری از خلط میان حکم الهی و حکم حکومتی کوشید. توضیح، می 

شک  که بی باید گفت که گفته شد مسائلی جز دلالت ادله در اجتهاد تأثیرگذار هستند،  به علاوه، در مورد این 

یا  محور داشته باشد،  عدالت   یگاه ادله متفاوت است. مثلا اگر کسی نبا    تعاملرابطه با چگونگی  در  دیدگاه فقها  

به واسطة    ممکن است شخص   حتیگردد.  میمتفاوت  او در جاهایی  مقاصدی باشد، فقه  برخوردار از دیدگاهی  

یابد،  نمو می تی  نبسیار س  ةدر یک محیط بست که  ؛ لذا آن خوش انفعالاتی گرددخود دست یان  اطرافو  محیط اجتماعی  

توان نقض این مطلب را نادیده گرفت؛  حال نمی  با این .  زیستن نموده، بعد بسیار دارد  باز  یمحیطبا کسی که در  

شمیم    اندیشد که گاه میولی به قدری سنتی  رشد کرده،  غرب  باز  کاملا  در محیط  جا که دیده شده شخصی  مثلا آن 

بوده، منتها  قم  های  کوچهپس در کوچه   تنها  گاه که آمدوشد فردییا آن   گرددزاز آدمی میمئموجب اش  فکر بستة او،
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است( به کتاب فقه و مصلحت    فیظر  تی)که به غا  یبا حکم اله  یدر باب تفاوت حکم حکومت   شتریب   ةبه منظور مطالع  توانندیم  یمخاطبان گرام  .  2

 . ندیمراجعه نما



فقیه  که فتوای  نگوییم  نافی شد؛ اما    الجمله راتوان اثر فینمی   ،. بلهباشداز یک دیدگاه عمیق اجتماعی منتفع می

اما یراد بها   ،منها الحقیراد  کلمة حق» بیاناین چراکه  ؛دهدبوی شهر می  یفقیه شهرو فتوای ، بوی دهات یدهات

دهیم که ایشان در پی احتمال میاند،  تعبیر »بها« را به کار برده البلاغه  در نهج جا که حضرت  )از آن   « است الباطل

در آن معنای    ،آیدمی   ـ«ب»با  گاه که  آن   « یراد»  الباطل«؛ چراکه تعبیرة حق یستفاد بها  م کل»این هستند که بفرمایند  

از  گاه، گوینده یعنی    (؛.گردداستفاده تضمین می را  آن  دیگرانی،  ولی    ؛کنداراده میحقی  معنای    ،حق  یکلامای 

،  از یکی از محترمین نقل نمودند ای که نویسندۀ متن فوق  نمونه   در باب  مثلاکنند.  می  هاستفاددست گرفته و سوء

خلاف آن مشاهده  مواردی را بر  عمل  مقام  که برائتی یا احتیاطی شدن وابسته به طبع انسان است، در  مبنی بر این

از نمایند.  ها به صورت مفصل به روایات تمسک میرا مشاهده نمایید، آنها  برائتی  ةادلچه  مثلا چناننماییم.  می

ها  ای از آن با مشاهدۀ برخی ناسزاهای عده بلکه    ؛اندها نبودهتر از برائتیمحتاط خود  ها در زندگی  اخباری قضا  

که واقع و تجربه  نماییم  نمیبر زبان جاری  حال چیزی  ایّ علی  1ند. ارها بودهیابیم که در برخی جهات کاملا  درمی

  ت یشخص  ریتأثحال  ورزیم؛ اما در عین  مطلب به صورت مهارناشده، امتناع میو از پذیرش این    2کندنمی تأیید  آن را  

 . کنیمانکار نمی فتوا ندیرا در برآ هیفق

 

که همگی اخباری هستند   نییمجلس نیمحدث و صاحب حدائق ، حر خی ش امثال ما از حرمت  ند.اهمحترم بودها بسیار . البته ناگفته نماند که برخی از آن 1

 . پوشیمچشم نمی

.  داشتمقم در مشهد    نیاز محترم   یکیبا    ی قبلچند که    یبحثمانند    پندارد؛یمسلم م  یگرید  یآقا  میروینم  آن  بار  ریرا که مثلا ما ز  یتیروا  کی  یگاه.    2

به   ارب   کیفقط  و  ازدواج نمود  تعهد  با جوانی بی  یاگر دختر »:  مضمونی چنین داردبهره جست که    یتیروابه  بر افکار ما،    یبه عنوان نقضدر آن شب،    شانیا

یا دختر دوازده    کیمثلا  « ناچار باید صبر نماید.  ، به این بلا مبتلا گشته وبشود تی زن اذکه  هم  نمود، بعد از آن هر مقدار   یکینزدوی  با همان مقدار بیان شده 

  ة ی بحث از اخلاق و عدالت و اهداف عال  یشما که گاهفرمود که  با استناد به این روایت، می  شانیهفتاد سال صبر کند. ایا  شصت  بایست  می  ،ساله   زدهیس

   د؟یکن یرا چه م ثیحداین  د،یزنیم  (مقاصد)  عتیشر

حتی اگر سندی صحیح اعلی برای آن فرض  باشد، باید گفت  که سند این روایت ضعیف است و همین برای طرد آن کافی میگذشته از اینگفتم  من  

 د، یبزن  واریبه د ای دیکنار بگذارآن را سنت بود و خلاف روح قرآن  و   دیرسبیانی به شما  اگر از ما  گفته شده که  اتیروا که در نیاکنیم. بدان عمل نمینماییم، 

 که  ی استحیصح   تی روازدن دارد،  که نیاز به زمینآن  .زدن ندارند  نیزم و نیازی به    هستندخورده    نیزم خود  که    فی ضع  تیاست؟ روا  اتیکدام روامنظور  

  ت یاست. روا تیروا ، یکا اینتًینهاشود: »قول معصوم«، مقابل مدام گفته می سوی درکه بایست توجه نمود که برخلاف آنمی سازی شده است.سند آن یبرا 

به دو گوش من  واقعا و نه از روی توهم  صدایی که اطمینان دارم صدای معصوم است  جا است که به فرض محال  قول معصوم آنمعصوم است؟    یقول قطع

 گردد. گاه آن سخن پذیرفته می آنبرسد.  



 دلالت یا عدم دلالت فعل بر زمان:

  ات اثر ، اما حائز  اثر فقهی و استنباطیبیان شد که این موضوع فاقد  .  بنا بود لختی به این سرفصل بپردازیم

 .  تحصیل نمودخارج سطح در توان بدون اطلاع از این مسأله و نمی باشدمیعلمی 

فعل دلالت بر زمان دارد.  کند که  تا کنون حول این محور خوانده شده، این نظر را تأیید می چه که  آنهمة  

جای   بهها را  اینتوان  نمیو لذا    ه دارددن حال و آیدلالت بر زمان  فعل مضارع    و  گذشتهدلالت بر زمان  فعل ماضی  

ایندر فارسی  چه  نچنا.  بردبه کار  دیگر  یک است.  نیز  اگر  گونه  را   امخانه »یا    «به مسافرت رفتم»بگویید  مثلا 

«  روممسافرت می« یا »به  مومسافرت بربه    هماخومی »ولی اگر بگویید    ؛کندفهم میگذشته  « مخاطب شما  مختفرو

 . شوده میفرق گذارد  «ضرب  ی »و  «ب ر ض  »چنین در عربی، میان همشود. می فهمیده ینده آحال یا 

هشام. ایشان گفته  مثلا ابن  ؛واقع شده است ها مورد خدشه  نحات و اصولی برخی از  ما توسط    ةاما این داشت 

،  خبر از بیع باشد چه مقصود  مثلا در عبارت »بِعت « چنان اما نه افعال انشائی.    ؛که فعل دلالت بر زمان می کنداست  

 کند. بر زمان نمی یدیگر دلالتعقد بگوید  ةجلسدر را اگر این عبارت اما دلالت بر زمان دارد؛ 

این کند  بر زمان نمی دلالت    چنین فعلی  کهدلیل ایناند  گفته برخی  جا،  در این که  سپس ابن هشام اضافه کرده  

امثال »بعت« انشایی، نسبت به  که  این است    افزاییممیی که ما  توضیحاست.    شدهمنتقل  به انشا  از خبر  است که  

مبتنی  . اندگشته تبدیل  انشابه خبر . از 2اند. از زمان منخلع شده . 1 :اندکرده تغییرجهت دو از امثال »بعت« خبری 

 کند. دلالت بر زمان نمیتبدیل شده است، انشا به از خبر فعل انشایی، که ة این ط به واسبر این، 

؟ است   خبر به انشا تبدیل شده آیا این هم از  گویید؟  چه می  «قمامثال »که راجع به  است  گفته  هشام  ابن سپس  

 آیند. چراکه صیغ غائب امر، جزء افعال مضارع به حساب می حاضر است.  افعال امر در صیغ    «،قم»از  ایشان    منظور

التفات  ما را به این که  اندنمودهتقسیم  امرو مضارع  ،یماض  سه قسمِرا تنها به که فعل است  آنشاهد این مطلب 

. لذا طرح این آیندبه حساب می همگی مضارع  ، غیر از مصادیق رائج فعل مضارع،  دیگر افعال  که برخی  دهد  می

 

فتوا هم  براساس آن  منصرف شده باشد و  تا کنون از فرمایش خود    ستمیمطمئن هم ن ایشان به سهولت این را بیان کرد و  ها متفاوت است.  نگاه  ،بله

 .  میدهیفتوا نمچنین  نیما هرگز ا یول ؛دهد یم



؛ یعنی  تقسیم مزبور، نابجا است شنیدن  شود؟« پس از  نفی و ... چه می  ،استفهام   ،پرسش که »تکلیف افعال نهی

« و ... را نیز  هل»مضارع با    «،لم »مضارع با    ،مضارع با لام   «،لا ا »مضارع بمضارع علاوه بر مصادیق رائج خود،  

. ست ی فعل نکه اصلا  شاید گفته شود    ؟شودمی چه    «قمبا این بیان تکلیف »  دیوگ  یم  شان یبه هرحال ا.  گیرددربرمی

که خواهیم گفت که زمان   زمان حال دارد )گفته نشود که  باشد چراکه نه سابقة خبربودن دارد و نه دارای زمان می 

باره فقط  به مناسبت مجال، در این .  ( « که تنها دلالت بر »امر به قیام« دارد.قم»؛ نه در  باشدمی حال در خود فرمان  

خود دانشی است که  از مسلمات  با چیزهایی درگیر شده که  هشام  ابنکه این مطلب گفتنی نیست.  کنیم  عرض می

نیز،  خود نحات  ، در میان  دلالت فعل بر زمانکه  که از این بند فهمیدیم  کوتاه سخن، آن .  نموده است را وقف آن  

 باشد. گفتگو نمیاز  یخال

 ایم. ها دست یازیده اصولی  در میاندو نظر صورت گرفته است، به که ای گسترده با تتبع اما 

تواند سهولت بسیاری برای  سخنی، می چنین  دلالت بر زمان ندارد.  مطلقًا  فعل    :فرماید می آخوند خراسانی  .  1

خداوند متعال یا تمام افعالی که در قرآن به  که  ؛ چراخواهد به تفسیر قرآن بپردازد، به ارمغان آوردشخصی که می 

؛ مانند  عاری از زمان بوده و برخی مشکلات در این زمینه مرتفع خواهد گردید مجردات نسبت داده شده، دیگر  به  

و کند  را مطرح می نظر  ایشان این  البته  .  «ه مستطیراا کان شرّو یخافون یومً النذر  بیوفون  «، »کان الله سمیعا علیما»

 باشند.  ها کارساز نمی یک از آن که هیچ  نمایدمیاقامه بر آن یداتی ؤم سپس

کند و  ماضی دلالت بر زمان میاند؛ به این ترتیب که  . برخی میان ماضی و غیرماضی تفصیل قائل شده2

 کنند. مضارع و امر و نهی دلالت بر زمان نمی

« لدلایالاصولبنابراین  منکر  بین  الون  الفعل علی  مطلقً لة  المضارع  ا و مفصّزمان  الماضی و  بین  الامر و  ل  و 

   «النهی.

دلیل آن  .  باشدمی بر زمان  مطلق  دلالت  ن  و آ  اشاره نکردیمیک نظر  اگر خواننده گرامی متوجه شده باشد به  

قائل  مالک  ل ابن امثها اکه از بین آن   نحات؛ به خلاف تیماصولی نیافآرای در میان  را  چنین رأیی هم این است که  

 اند. قول گشته  این به



این است که بنا به رأی به عدم دلالت گیرد  بکر را در بر میهای  ذهن  ،که پس از شنیدن این اقوالپرسشی  

کسانی که به تازگی با زبانی نظیر  دیگر به کار برد؟  توان افعال ماضی و مضارع را به جای یکآیا می   ، فعل بر زمان

ها اصلا اجازه  آن.  منفی است ایشان  پاسخ  .  «.فردا آمدمن  گویند »آیم.« میفردا میمن  و مثلا به جای »  اندآشنا شده 

مگر ،  فعل گذشتهآینده  برای صحبت از  فعل آینده بیاورد یا    ،گذشته  ةاز حادثبه جهت حکایت  کسی    که  دهندنمی

؛ که حتما محقق خواهد شد، مجازا به جای ماضی به کار برد توان فعل مضارع را به جهت بیان اینمثلا می )  مجازا

علاوه   .( .«آیمحتما می»یعنی  ؛  «آمدم.« گفته شود: » آیی؟ما می   ةخان که »آیا به  جا که در فارسی، در پاسخ این مانند آن 

با این حساب همگی در این نوع استعمال متفق  جابجا را منکر هستند.    جواز استعمالِبر این، قائلان به تفصیل هم  

 دهد. کاهش می از نظر عملی نزاع را  ۀثمرهستند و این 

فعل  کنند: عدم دلالت  چگونه بین این دو اعتقاد خود تسالم ایجاد میشان  رسد که ای می   بنابراین سخن به این

فعل بر  دلالت  که  این  باگویند  ها میاین  زمان و عدم جواز استعمال افعال ماضی به جای مضارع و برعکس؟بر  

مالک ابن که  باشد )چنان جزئی از دو مدلول فعل  گونه نیست که زمان  این، یعنی  باشد نمیتضمنی  ه صورت  ب   ،زمان

را  بر زمان ما دلالت فعل تا شود باعث می کند که آن خصوصیت خصوصیتی میدلالت بر یک فعل ، اما قائل بود( 

بر زمان  را از دلالت  فعل  پای  ،  با نفی دلالت تضمنی و اثبات دلالت التزامیبه زبان ساده، ایشان  بالالتزام بفهمیم.  

  .1مدلول هرکلمه یا مدلول مطابقی آن است یا تضمنیچراکه  ؛نمایند کوتاه می

به خواهید  بهر وقت    مثلا شمااست؛    «تحقق دلالت دارد، تنها »بر آن  فعل ماضی  چه  آن گویند که  ایشان می

 « انتظار و »  «توقع »چه که فعل مضارع دلالت دارد، تنها  آنچنین  . هم «ضرب»گویید  شده اشاره نمایید، میمحقق زدنی  

باید گفت که زمان گذشته از تحقق و با این توضیح، . «یضرب»  دگویی، میتوقع ضرببه منظور ایجاد  . مثلااست 

 شوند. فهم می  به صورت التزامی از توقعزمان حال و آینده 

مضارع  و  . ماضی دلالت بر سبق  اند« بهره برده لحوق»و    «سبق ، از »تحقق و توقعبرخی به جای تعبیر به  حال  

حال  « لحوق و نیز از کلمة »« زمان گذشته را سبقکلمة » توان از که نمیناگفته پیدا است لحوق می کند.  دلالت بر

 را منفک نمود.  و آینده 
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مضارع الماضی و الالمنکر لاینکر الفرق الواضح بین فعل  نّأثم لا یخفی »چنین است: در سلسبیل عبارت ما 

)به    علی الزمان بنحو التضمن  ةموضوعا للدلال ن یکون الفعل  أبل ینکر    حدهما مکان الآخرأاستعمال  ح  لایص ه  نّأو  

گفت فعل دو مدلول  می. یعنی ابن مالک  «مدلولی الفعلاسم ماسوی الزمان من  المصدر  »که گفت    خلاف ابن مالک

  نّ إو یقول    سازد.( که همین دلالت فعل را بر زمان را به دلالت تضمنی بدل می   زمانو دیگری  یکی حدث    :دارد

المضارع خصوصی  لکلّ الماضی و  الفعل  التزامی.)  تلازم  ة من  بر خصوصیتی می  یعنی دلالت  کند که در  دلالت 

فی الکشف عن هذه الخصوصیه فقیل  بینهم  الخلاف  و قد وقع  با گذشته و در مضارع با حال تلازم دارد.(  ماضی  

و قیل   ( در مضارع)لحوق  ( و در ماضی)و قیل سبق ( در مضارع)و ترقب الحدث )در ماضی(  ها تحقق الحدثنّإ

 1غیر ذلک. 

 یمعروف  ةجملایشان در  .  کنیمراجع به تعریف اسم و فعل نقل می  علیه السلامحضرت امیر  ای از  اکنون جمله هم

دال بر  مثلا »زید« اسم است؛ چرا که  .  «حرکة المسمیعن  ما انبأ  و الفعل  نبأ عن المسمی  ما أسم  »الا فرمایند:  می

و چه    اندنفرموده زمان  ای به  امام هیچ اشاره ،  در این بیان.  آیدفعل به حساب می اما حرکت زید  ؛  یک مسما است 

که  گفته شود ممکن است   ؛ امابطلان دلالت فعل بر زمان را اثبات نمودمالک، بتوان با مقایسة آن با سخن ابنبسا 

نتیجه موردنظر  جزئیات باشند تا  ةباید حضرت در مقام بیان هم ،اند. بلهت نبوده حضرت در مقام بیان تمام جزئیا

 2.  گرفته شود

و هدف ما از طرح  سلسبیل سوم کتاب وبیست اصل  بایست به منزلة آب پاکی بیان نمود، نکتة مهمی که می

بسیاری    ،التزامنحو  چه به  باشد و  تضمن  نحو  چه به  دلالت فعل  باشد و آن این است که  جا میسرفصل در ایناین  

یا  خداوند متعال  که به  افعالی  . علاوه بر  روایاتمثل  مخصوصا در نصوص دینی    ؛هستندفارغ از زمان  از افعال  

که کند  ال می ؤراوی سوقتی که  مثل آن  ،  هافراتر از آن   د، نباشمی زمان  و حتما خالی از  مجردات نسبت داده شده  

یعنی به این معنا نیست که مردی در  گذشته  ؛  باشد« عاری از زمان میشک«، فعل » بین الثلاث و الاربع  شکّ  رجلٌ»

من شک بین الثلاث : » فعل »یبنی« در پاسخ اماماست    چنینهمگردد.  چنین شکی کرده و حال و آینده را شامل نمی

 

 برند. و به تبع تقسیم دلالت به مطابقی، تضمنی و التزامی را نیز زیر سؤال می را قبول ندارند یدلالت تضمنالبته برخی  . 1

 نیا؛ لکن دلیل این بیان، این بوده است که  اماند من اشتباه کردهدوستان فکر کرده  ی. بعض«علم الاصول  یو تمام الکلام ف» م  اهجا نوشتنیادر  من  .    2

 . تنحا ؛ به خلافانددنبال کردهبیشتر ها یبحث را اصول



آن  نه ماضی    ،جایی که مبین شریعت هستندبیانات امام و معصوم آن به صورت کلی،  .  «علی الااکثریبنی  و الاربع  

باید گفت که این به معنای پذیرش دلالت التزامی .  حال و آیندهخصوص  منه مضارع آن  گذشته است و  خصوص  م

این  شود.  ا می غزمان ال  ،خواهد القا بشودمی گاه که  آن گویا در قانون    .باشدی نمیمجازچنین استعمالی  هم   نیست؛

متون افعال مورد استفاده در  به  ند،  شومی  نسبت دادهمجردات  افعالی که به  زمانی را از  که بیسخن نویی است  

فراوان رخ  همین بود که گفته شود چه هدف ما بود از بیان این مطالب در درس اصول، آندهد. قانونی تسری می 

باشند؛ به  می هر سه زمان  مربوط    ، از افعال قرآنچه بسیاری  چنان .  نداشته باشنددلالت بر زمان  دهد که افعال  می

 .  گیرددر بر میچون اشاره به تجسم اعمال دارد زمان گذشته را هم  ،آیات قیامت همحتی  خلاف بعضی تفاسیر.

 الحمد لله رب العالمین. 

  


